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Ferdowsi's Shahname is biography, history and vicissitudes of life 

the Iranian people and the rise of them; and it has very important 

and valuable dimentions. One of the important aspects, is quality 

of contraptions, and afterthoughts of Iranian and even non-Iranian 

kings, heroes and wise men, in dealing with the problems, 

dilemmas, crises and crucial issues; frome with, the role of Iran 

and Turan olds and greates remedies is undeniable, but is 

fundamental and decisive. In this paper, we have survey and 

compare dimensions and girths of these remedies of old and wise 

heroes and Ministers, and payed attentions to the role of 

ecosystems and nationality of these people in quality and quantity 

of their remedies. The result is that: the most important remedies 

in Shahname, has reflected in the battle, determination of kings 

destiny, protection of the Nation, contrivance of children and 

dependents; and in these cases, Piran of Veise, Zal and Goodarz, 

each, in diverse and more or less in different cituations, have made 

remedies to solve the problems of kings, heroes and people of his 

own country. Zal remedies limited to solve his family problems, 

especially Rostam and sometimes self-determination of  king 

destiny; Piran of Veise remedies in establishment and continuity 

of peace between Iran and Turan and prevent unwisely decisions 

of Afrasiab; and Goodarz’s remedies more limitted to the 

Battlefield. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

سی، زندگی    مقاله پژوهشی نوع مقاله: شیبِ حیات و برآمدن و         شاهنامۀ فردو شت و فراز و ن سرگذ شرح  نامه، 

ــت و و وه و اب اد مو  و ارزندۀ فراوانی دارد. یکی از ایب اب اد         بالیدن قوم ایرانی اسـ

ــاهان، پولوانان و دانایان ایرانی و حتی       مو ، چند و چون تدبیر و چاره    ــی شـ اندیشـ

سرنوشت  برخورد با مشکلات، تنگناها، بحران غیرایرانی در  ست.   ها و امور مو  و  ساز ا

ها، انکارناپذیر؛ بلکه اندیشینقش پیران و بزرگان ایرانی و تورانی، در چاره از ایب میان،

سی و ت ییب    سا ست. در ایب مقاله، و وه و اب اد ایب چاره ا ها را در میان  گریکننده ا

بوم لوانان و وزیران، بررسی و مقایسه کرده و به نقش زیست   پیران و دانایان؛ اع  از پو

ای . نتیجه اینکه مومتریب   ها پرداخته  گریهو ملیت ایب افراد، در ک  و کیف ایب چار  

گری در شــاهنامه، در میدان  ن ، ت ییب ســرنوشــت شــاهان، حف  های چاره لوه

و در ایب موارد، پیران ویسه،  سرزمیب و تدبیر فرزندان و وابستگان، بازتاب یافته است    

برای حل  وبیش متفاوت،های مختلف و ک زال و گودرز، هریک در شـــرای  و  ایگاه

چاره        ــور خود،  نان و مردم کشـ هان، پولوا ــا ــکلات شــ ند. هایی کرده گریمشـ   ا

شی چاره شکلات خاندان خود، به   اندی شتر به حل م ست  و گاه نیز  های زال، بی ویژه ر

م طوف است؛ پیران ویسه در برقراری و دوام صلح بیب ایران و     ت ییب سرنوشت شاه    

کرده و   اندیشی ها و اقدامات نابخردانه، چارهو نیز بازداشتب افراسیاب از تصمی     توران

 گری نموده است.گودرز، بیشتر در میدان  ن  چاره
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 مقدمه. 1

س   حکی  شاهنامۀ   سر    ابوالقا سرا سی،  ست و   فردو های  ها و  نبهاز  لوهکه « گریچاره»درس زندگی ا

گری در شاهنامه، دارای م انی متفاوت و  . چارهاست، در شاهنامه، نمود چشمگیری دارد    زندگیحساس و مو   

ضاد و حتی   ست و  نبه   گاه مت ضی ا ست. در ایب کتاب  ،به زیبایی ،های مثبت و منفی آنمتناق  بازتاب یافته ا

سترده و گوناگونند و    هاگریچاره شاهنامه، گ صیت      در  شخ سوی  پیر و اع  از های مختلف ایرانی و انیرانی، از 

ــورت می ، وان ــوی های مطلوب گریاما اغلب چاره ند؛گیرص ــلاح، ازس ــالخوردگان و مقرون به اص   پیران و س

صل روای  شود.  انجام می ایران و توران های مثبتو شخصیت   خردمند ست،   گذشته از آنچه در ا ات ت بیه شده ا

ــی ــت فردوس ــی  ،آگاهانهنیز،  که خود حکیمی فرزانه و خردمند اس ــت کندمی چنیب روندی را ترس ک   یا دس

نما در بازتاب زندگانی خردوران ای تماماش آیینهشاهنامهخواهد میچون  دهد؛تر از مآخذ خود نشان میپررن 

ــ و فرزانگان ایران؛ بلکه  وان کوب و ــران و آیندگان زندگیبرای آموختب آداب ای نامهدرس ــد و  به م اص باش

. ســه تب از پیران خردمند شــاهنامه که به دســتوری و رایزنی را به ایرانیان بیاموزد کردندرســت زندگیروش 

شوره   شتریب و بوتریب نمونه  اندشاهان  ست    های چارهو بی شان ا شاهنامه از آن ای سه و   ،، زالگری در  پیران وی

پاسخ دهد که:   یال اصل ؤس  بیخواهد به ایسه تب، م  بیا هاییگرچاره یبا بررس  ،پژوهش بیا .هستند  گودرز

ــاهنامه    یگرچاره  ،  های مختلف پیران و دانایان پولوان، در موق یت    یها یگرو چاره هایی دارد؟  چه  نبه  در شـ

 :ز خواهدکوشیدنی یالات فرعؤس بیبه ا ییپاسخگو و در خلال بحث، برایچگونه بوده است؟ 
 هم داشته است؟ با هاییها و تفاوتگری اینان چه شباهتها و شگردهای چارهشیوه .1

 ه است؟شتهایشان گذاگریبر چاره ثیریأچه ت ،های شخصیتی و ملیت ایشانویژگی . 2

صوص آثار و پژوهش  ضوع مقاله    های انجامدر خ صیت   )شدۀ مرتب  با مو تا   پولوانان آن( و شاهان  ها،شخ

(،  1348«زندگی و مرگ پولوانان در شــاهنامه»کنون تحقیقات بســیارزیادی به ســامان رســیده اســت؛ مانند 

سلامی    شتۀ محمدعلی ا شب،  نو سرامی،    1373« )از رن  گل تا رنج خار»ندو شتۀ قدم لی  ای بر مقدمه»(، نو

(، از شاهرخ 1391) «مرگشکاری  یکسر همه پیش »( و 1350« )سوگ سیاوش»(، 1342« )رست  و اسفندیار

ــکوب،  ــی   »مسـ ــب هزارۀ فردوسـ  ۀویژ ؛پاژ  ۀکنگر مجموعه مقالات  »(، 1313« )مجموعه مقالات اولیب  شـ

شت هزار  سی در هزارۀ دوم      همایش بیب»(، 1388« )شاهنامه  ۀبزرگدا س  فردو شت حکی  ابوالقا المللی بزرگدا

سیار و گوناگون مربوط به  1390« )شاهنامه  شی،      ( و... همچنیب مقالات ب شاهنامه در مجلات پژوه سی و  فردو

شده؛ اما مشخصاً دربارۀ تدابیر و چاره         شته  شاهنامه، تحقیق   اندیشی ترویجی و تخصصی؛ نگا های پیران فرزانۀ 

گیری از منابع مذکور و بازخوانی مجدد  کوشــی  با بورهدر ایب نوشــتار می .مســتقلی صــورت نگرفته اســت  

ستان  شاهنامه،  نبه دا صیت   های  دیهای  شخ صه های فرزانه و مؤثر و نقشدی از  های  آفرینی آنان را در عر

 دهی .مختلف نشان

 

 . بحث2

ها و که دهخدا، با تو ه به فرهن اند؛ چنانبه دست داده «چاره» ی ازم انی مختلف هانامهها و لغترهن ف

است:متون مختلف کوب، چندگونه م نا برای آن برشمرده

الارب(:)منتویرفع ،دفع ،دارو ،درمان ،مداوا ،)برهان( )آنندراج( )غیاث( )انجمب آرا(. م الجه علاج -

 اره بنواد رویـــــوی چاره بیچس  پرستنده برخاست از پیش اوی
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 ،105: 1 ج ،1374فردوسی) 

 ر برکشیدـــرد از  گــبسی باد س  دــآن درد را راه و چاره ندی مر
 

 (1792: 4 ج ،1374)فردوسی،      

تدبیر  ،)برهان( .تدبیر باشد ،تدبیر بود. )فرهن  خطی( ،الفرس(حیلت در کار. )صحاح تدبیر کردن باشد و -

 ،اندیشیراه ،مل در انجام امورأوسیله. تفکر و ت ،حیلت ،تدبیر. )غیاث( ،و اصلاح فساد امری. )آنندراج(

 اندیشه: ،فب ، وییوسیلت


 پای؟ه را ب ببسته ایکه خیزد میان  ؟ ای ز ایب چاره اکنون که  نبد بر
 

 (745: 2 ج ،1374فردوسی، )       

 وشه برتافتهــــر شــــبه چاره س  ر بافتهــــدر دگـــــبه تنگی یک ان
 

 (1335: 3 ج ،1374فردوسی، )     
 

حیله  ،مکر ،کید ،مکر و فریب )غیاث( ،)برهان( اند.مکر و حیله را ه  گفته ،حیله )فرهن  اسدی( -

 گول: ،تزویر ،وسوسه ،افسون ،دستان ،نیرن  ،)زمخشری(



 ــبدانست رست  که ایب نیست گ ـــ  ورـ

 

 ـ    ابا او کن  ـ  ـ  چاره بای نوـ  د نه زورـ
 

 (745: 2 ج ،1374فردوسی، )          

 ـ    ف  ـ       گبیداد رومایه ضحاکــــ  رــــــ

                                                    

 ـ   بدی  ـ  ـ    ب چاره بگـ ـ ـ  رفت گاه پدرـ
 

 (95: 1 ج ،1374فردوسی، )             

 )ر. ک، دهخدا: زیر عنوان چاره(.« و...

ــده،  م انی   در اینجا، از بیب  ــاس، من ور از  ای .گرفته م نی تدبیر   را درچاره  یادشـ گری  چاره بر ایب اسـ

 رفت از تنگنا و موق یت بحرانیو برون برای حل م ضل  یر و یافتب راهکاریتدب های موردن ر، بیشتر شخصیت  

  که در تواند باشدمیمکر و حیله  نیز گریمنفی چاره ۀ نببر ایب اساس،  گری است. که  نبۀ مثبت چاره است 

شاهنامه  شخصیت  برخی از  رفتار سه شخصیت مورد ن ر؛      هایگریچارهبخش اع   . شود میدیدههای منفی 

سه  پیران ی نی شورتی با تو ه به نقش  ،اندتب دیگر ایرانی که اولی تورانی و دو ،زال و گودرز، وی های  و  نبه م

صیتی     شخ شان،  امثبت  ضلات  در  وتی ست در  ن ویژه ، بهخروج از تنگناها و م  و لذا   های ایران و توران ا

حیله و ترفند در رفتار  گری به م نای های م دودی از چارههای مثبت اســت؛ هرچند نمونهگریدر شــمار چاره

 پیران ویسه ذکر شده است.

سه و از مردم ختب    ،رانیپ سر وی ست. او   پ سیاب     ا سالار افرا شمار   به فرمانروای ختبنیز و به ت بیری  سپو

ــلامیرود )می ــب، اس ــت که در   . (251: 1348ندوش ــی اس در میان تورانیان، پیران، ب د از اغریرث، دومیب کس

دارد و تا  گاه دســت از و ب و شــاه خود برنمی، او هیچهمهروایات ملی ما از او به نیکی یادشــده اســت. با ایب 

ــفا، ) ماندها وفادار میآخریب دم به آن ــیارباهوش . (627: 1363ص ــاهنامه، از پیران به عنوان فردی بس ، در ش

شده   پرخرد، بینا و گره شا یاد  صلحی دائمی میان ایرانیان و تورانیان برقرار      گ ست که  ست. پیران در پی ایب ا ا

ــوص، چاره     ــودمند و مؤثر انجام می      ها می گریکند. در تمام عمر نیز در ایب خصـ دهد. از  کند و اقداماتی سـ

های وی اما در نوایت، چاره ؛اوش و...دادن بیژن گرفته تا ترغیب افراســـیاب به وصـــلت دخترش با ســـینجات

که بیژن که او از مرگ گیرد؛ چناننیز می تواند مسیر تقدیر را تغییر دهد و حتی سرانجام گریبان خود او رانمی
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شود. البته ایرانیان نیز که مردمانی قدرشناس هستند،  رخ میرهانیده بودش، سبب شکست وی در  ن  دوازده

شود،   به دست گیو اسیر می  پیران گاه که آندیگر تورانیان، تفاوت فاحشی قائلند؛ مثلاً:  میان شخصیت پیران و   

 را او و تنوا برای اینکه به سوگندش عمل کند، گوش  کندمی ن رصرف  او گیو به درخواست کیخسرو، از کشتب   

سوراخ  شدن پیران به  . یا پس از کشته خونش بر زمیب بریزد ،گونه که قس  خورده بود کند تا همانمیبا خنجر 

ست گودرز،   سوگواریِ فراوان      د شنیدن خبر مرگ پیران،  سرو با  د تا پیکر او را به دهمیو فرمان کند میکیخ

شانند و در دخمه     شویند و به دیبای پاک بپو شک و کافور و عنبر ب سپارند )   م شکوهمند به خاک ب ،  سرامی ای 

7313 :753 -749). 

ص    شخ شی امور را به پیش می   در هرحال، پیران  ست که با زیرکی و دوراندی ست که   یتی ا برد. وی فردی ا

ندوشب انسان خوب در شاهنامه را انسانی  شناسان و پیشگویان نیز تو وی ندارد. اسلامی    حتی به سخنان ستاره  

ندوشب،   اسلامی ) است مند آزاری و نام نیک بوره لبی، بیداند که از صفاتی چون: خردمندی، فرهن ، صلح  می

شاره شد، می  بنابرایب، با تو ه به خصایص شخصیتی پیران که در ایب نوشته به آن      ؛(56- 66: 1377 توان ها ا

های او در داستان سیاوش، نبرد با ایرانیان، فریفتب  گریهای مثبت شاهنامه است. چاره گفت پیران از شخصیت  

 بیژن، بیشتر بر سته است.و نجات  ان  داشتب کیخسروافراسیاب، زنده نگاه

ست که از کودکی، به     سرچشمۀ آگاهی و        شخصیت دیگر، زال ا ست. او که با  شد یافته ا صورتی متفاوت، ر

ــواری ــت، در برابر دش ــمه ر وع  تنوایی با عقل قابلهایی که بهخرد در ارتباط اس ــرچش ــت، به ایب س حل نیس

 در نبرد میان رست  و اسفندیار، از مومتریب آنواست.های وی در به دنیا آمدن رست  و اندیشیکند. چارهمی

گودرز سومیب شخصیتی است که در ایب تحقیق به آن پرداخته شده است. گودرز که ه  شخصیتی است           

هایش، از تورانیان کیب به دل دارد،  ها و نبیرهشـــدن هفتاد تب از فرزندان و نوهرزمجو و ه  به ســـبب کشـــته

ــالار به کار می  هاییدانهای خود را در مگریچاره ــپوس  پولوانی گیرد. گودرزنبرد و در حک  یک فرمانده و س

ــت ــخنان  بیان  و حکمت  و موع ه  در و داننکته  و حکی  اسـ ــته،  و بلیغ سـ ــایسـ ــت شـ گودرز نیز با  .تواناسـ

هایش، در برابر ســپاه توران، بر تخت نشــاندن کیخســرو و رفع اختلاف میان رســت  و کیکاووس،  اندیشــیچاره

 کنی .های سه شخصیت یادشده را بررسی میگریکند. در اینجا، چارهنمایی میخود


 های پیران ویسه  اندیشیچاره. 1-2

گردند. نســب پیران ویســه، از  نوعی، به نژاد ایرانی بازمینیز، بهشــناســی تورانیان، باید گفت آنان در نســب

ترتیب که پیران، فرزند ویسه، فرزند زادش ، زادش  فرزند تور گردد؛ بدیبسویی به فریدون، پادشاه ایرانی، بازمی

گاه  و تور فرزند فریدون اســت. از دیگر ســو، وی پســرعموی افراســیاب اســت. ویســه، پدر پیران، از زمانی  ای 

شاهنامه می     ستۀ خود را در  سیاب، برادر خویش، اغریرث را می شای شکر را به او     یابد که افرا سپوداری ل کشد و 

بارمان و کروخان از آن  ســپارد. ویســه دارای فرزندان بســیاری اســت که همگی از پیران بزرگتر هســتند و می

 اند. مله

های خردورز در صف تورانیان، م دود شخصیت از فردوسی، پیش از آنکه پیران را وارد داستان کند نیز،

برد؛ مثل اغریرث که ساز تصمیماتشان است، نام میها خرد و دانش، سببهایی که در آنعنوان شخصیتبه

زند. پیران میکند که از  نگیدن با ایرانیان سر بازعنوان فردی هوشمند و راهنما و پرهنر یاد میفردوسی از او به

کند و ان برادرزادۀ وی، همیب خصوصیت را دارد. وی در موارد بسیاری، از  ن  با ایرانیان پرهیز میعنونیز، به

افراسیاب را از تصمیمات نادرست خود آگاه کند و  ای بیابد؛ بلکهبندد تا چارهتمام تلاش خود را به کار می
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بخش است، ممان ت به عمل نیز زیاندادن  نگی سخت میان ایران و توران که برای توران صورت از رویبدیب

که از سویی ایرانیان او را به فریب ای از پیران یادشده است؛ چنانشاهنامه با اوصاف دوگانه ، درهمهآورد. با ایب 

دارد که دربارۀ او به رست  ها و ترفندهای او در نبردهای گوناگون، گودرز را وامیو زیرکیشناسند و ترفند می

 چنیب بگوید:


ــایــد  ز از اهرمب  فــت اوی                              دروغ است یکسر همه گفت اوی  نشــ
 

 (685: 2 ج ،1374فردوسی، )             

 گوید:شود، به وی میهمچنیب هنگامی که در نبرد، با پیران موا ه می


 بدیـــدم کنون دانش و رای تو

                          

 دروغ است یکــسر سراپای تو 
 

 (685: 2 ج ،1374فردوسی، )
 

 گوید:ها به رست  چنیب میهای او در  ن اندیشیها و چارهیا در  ایی دیگر، در مورد زیرکی

  چو داند که تن  اندرآمد نشیب

                   

 به کار آورد بند و رن  و فریب 

 (686: 2 ج ،1374فردوسی، )  
 

گرداند؛ هرچند گودرز  کند و او را به صلح راضی می  رست  را نرم می های پیران البته عاقبت همیب زیرکی    

 کند:اش با پیران، ایب موضوع را به وی گوشزد میکند و رست  در دیدار ب دیوی را از مکر پیران آگاه می


 بسی یاد کـــــرد آشکار و نوان    مـــــرا از دروغ تو شاه  ــوان
 

 (686: 2 ج ،1374فردوسی، )     

یا:

یب      ندیب فر ند و چ با ایب چنیب ب  تو 

  

 نویــب کجــا پــای داری بــه روز 
 

 (همان)                                    

کند:ها اشاره میفرستد، به ایب بند و فریبای که به افراسیاب میخود او نیز در  ن  با ایرانیان، در نامه

ـرستاده             ـ ـ ـریبش ف ـ ـ ـ  ام  فراوان ف

 

 امبندها دادهای ز هــــــــر گونه     
 

 (1: 1 ج ،1374فردوسی، )            
 

که  شود؛ چنان هایش، به سود ایرانیان تمام می گریاز دیگر سو، گویی او حاف  منافع ایرانیان است و چاره     

اندیشــد، در چند ا، از ســیاوش، فرنگیس، کیخســرو و بیژن، در مقابل گزند افراســیاب،     هایی که میبا چاره

 برد.ها، راه به  ایی نمیهرچند در مواردی نیز ایب تلاشکند؛ حفاظت می

 

 اندیشی اول چاره

. کاووس از ایب  شود شاهزادۀ ایرانی( با افراسیاب دارد، میان آن دو، صلح برقرار می   ) اوشیس در  نگی که 

سیاوش را به پیمان       ست و  سند ا سیاب    شکنی ترغیب می صلح ناخر سیاوش نیز آنچه را که افرا عنوان بهکند. 

شاوران به نزد او باز پس می          س  زنگۀ  ست، تو ستاده ا صلح فر سیاب      هدیه برای  ستد. پیران فوراَ نزد افرا فر

صوص آخریب رخداد   فراخوانده می صاف        شود تا با وی، در خ شمردن او شود. پیران با بر شورت  ها و تحولات م

سیاب می   ستفاده  خواهد تا از موق یت پیشسیاوش، از افرا سیاوش را به توران دعوت نماید و دختر   آمده ا کند؛ 
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سیاوش هنگامی که بر تخت بنشیند،      خود را به همسری وی درآورد. ایب برنامه  ست که  ریزی پیران، برای آن ا

صلح میان ایران و توران خواهد بود و به ایب  ن  درازدامب            ضامب  شد،  سر او با سیاب هم چنانچه دختر افرا

اندیشی خود، در پی برقراری صلح میان دو کشور است. ایب خود نشان       ، پیران با چارهپایان خواهد داد. در واقع

  لبی و خردورزی پیران دارد:از صلح

ـد         ـد ز رای بلن ـ ـ ـ ـ  اگر شاه بین
 

ــد           ـ ـ ـ ـ  نویسد یکی نامـۀ سودمن
 

ـوازنده فرزند را      ـون ن ـ  چنان چ
 

ــردمند را             ـ ـوان خـ ـ ـ ـ  نوازد  ـ
 

شورش      سازد بدیب ک  یکی  ای 
                               

ـورش           ـ ـدر خـ ـ ـ ـ  بدارد سزاوار ان
 

 بر آییب دهد دختـــرش را بدوی
 

ـروی           ـ ـ ـداردش با ناز و با آب ـ ـ ـ  ب
 

ـر کاو بماند به نزدیک شاه     ـ ـ  نگ
 

ـور و بومت آرامگاه         ــد کشـ ـ ـ  کن
 

ـب دو کشور مگر   ـ  برآساید از کی
 

 ما دادگــــر    اگـــــر آردش نزد       
 

 آفـــریب ایب سزاستز داد  وان
 

 که گردد زمانه بدیب  ن  راست 

 (390: 1 ج ،1374)فردوسی،     
 

همراه دهد، سیاوش در پی ایجاد دژی است که مقرّ او باشد و وی در آنجا، بههنگامی که ایب ازدواج روی می

کردن سیاوش است، پیران گرسیوز که در صدد بدنامفرنگیس، به زندگی خود ادامه دهد. افراسیاب، به تحریک 

 فرستد؛ گزارش پیران، سراسر ت ریف و توصیف سیاوش و دژ اوست:را برای تحقیق به دژ وی می
 

ــب که داماد توست ـــ ـــ  بدان زیب و آییـ
 

ــت   ــوبی به کام دل شاد توسـ ـــ  به خـ
 

ــور از  ن       وش وو دیگر که دو کشـ

 

به     ــود و چون بیوش آمد   هوشبرآسـ
 

 (392: 1 ج ،1374)فردوسی،     
 

داند و راه اصلی برقراری ایب صلح را، به دست پیران، صلح میان ایران و توران را فرۀ ایزدی و روزگار بوی می

ای برد و سرانجام، گرسیوز، برادر افراسیاب، به اندازهبیند؛ اما کوشش او راه به  ایی نمیآوردن دل سیاوش می

کند که افراسیاب به کشتب سیاوش کند و حضور او را برای افراسیاب خطرناک توصیف میمی از سیاوش بدگویی

شود. پیران از ایب فا  ه خبر ندارد؛ اما گناه و تقصیری، کشته میدهد و عاقبت، سیاوش، بدون هیچ رضایت می

 و می گوید:رود و ضمب سرزنش وی، به اشود، با شتاب نزد افراسیاب میپس از ایب که آگاه می

 به ایران رسد زیب بـدی آگوی
 

 برآشـــــوبد ایب روزگار بوــی 
 

  وان آرمیـــده ز دست بدی
 

 شـــــــده آشکارا ره ایـــزدی 
 

 بیامــــد دل شاه توران بخست  فریبنده دیوی ز دوزخ بجست
 

 (396: 1 ج ،1374)فردوسی،   
 

ــت از نیک          ــی و چاره  او در ایب هنگام نیز، دسـ ندیشـ یاب     ویی و  لوگیری از ویرانگریا ــ های افراسـ

 دارد.برنمی

 

 اندیشی دومچاره



 191                                              1402سال اول، شمارۀ اول، پائیز و زمستان ی دانشگاه لرستان، پولوان اتیادب یعلم یۀنشر

 

ــته ــیاوش آگاه می پیران زمانی که از ما رای کش ــدن س ــب به درگاه   ش ــود، خود را به دو روز و دو ش ش

اند، از صحنه   هرساند و روزبانان شمشیر به دست را که برای کشتب فرنگیس بر بالای سر او ایستاد       افراسیاب می 

سازد؛ بدیب شرط که فرنگیس را در مکانی دور از شاه    دور و با تمویداتی افراسیاب را از کشتب وی منصرف می   

شـود. پس از  برد و کیخسـرو در ایب شـور زاده می  ترتیب، فرنگیس را به شـور ختب می بدارد. پیران، بدیبنوان

سرو به دنیا می  سال  به در می       آید نیز، به مدد پیران آنکه کیخ سیاب  ان  ست افرا ست که از د برد؛ آن ه   ا

 شرط که کیخسرو را:بدیب

ـروه          ـ ـ ـ ـ ـ  مداریش اندر میان گ
 

ــوه   ـــ ـــ ـــ  فرستید نزد شبانان به کـ
 

که مب خود کی            ند  ندا تا   بدان 
 

ـر چی            ـ ـ ـ ـ  بدیشان سپرده ز بو
 

 

ــوزد از کس خرد یا نژاد  ـــ ـــ  نیامـ

                                          

ـدش یاد            ـ ـ ـ ـ ـ  ز کار گذشته نیای
 

 (481:  1ج  ،1374فردوسی، )         
 

سیاب، در ایب لح ه که ه  ظاهراً از کار بد خود پشیمان شده و ه  از پادشاهی کیخسرو در آینده، به        افرا

ــت، ا ازه می ــل کرده اسـ ــبانان ببرند. باایب اش را به کوه ودهد تا نوهتقدیر الوی آگاهی حاصـ حال،  به نزد شـ

سخنان خود به پیران می       ضمب  ست. یک روز در  سیاب باز ه  نگران آینده ا گوید: اگر از ایب کودک خوی افرا

سر پدرش از تب  دا کرد. در اینجا، بار دیگر، به یاری و خردمندی پیران       سرش را چو  شکار گردد، باید  بدی آ

گوید: ایب کودک خردسال،   ترتیب که پیران به افراسیاب می یابد؛ بدیبمی شدن رهایی کشته  ویسه، کیخسرو از  

پیران برای آنکه افراسیاب  « خرد نیست اندر سر تا ور»ام که علاوه، شنیدهخبر است. بهاز ما راهای گذشته بی

نزد شاه بیاورد   خواهد نخست سوگند بخورد که کیخسرو را نخواهد آزرد تا او را    خا ر سازد، از وی می را آسوده 

خورد. پیران که در نوان، حقیقت را به ببرد. افراسیاب سوگند می  خردی و سفاهت او پی و افراسیاب خود به بی 

دهد  خواهد تا در نزد افراسیاب، خود را خالی از خرد و فرّ و هوش نشان  کیخسرو گفته بوده است، از کودک می  

 تا به ایب روش، از چن  افراسیاب برهد.
 

 ـرو پیش او  ز به بیگانگیمــ

                               

 مگردان زبان  ــــز به دیوانگی 
 

             (همان)                           

 اندیشی سومچاره

سیاوش نیز، بار دیگر، افراسیاب در صدد کشتب کیخسرو  خواهیپس از حملۀ رست  به توران، برای کیب

دهد تا کیخسرو را گاه به پیران دستور میآنآید؛ مبادا به دست رست  بیفتد و رست  از او شاهی نو بسازد. برمی

کند که در کشتب کیخسرو شتاب نورزد و او را به ختب بفرستد پیران به افراسیاب توصیه می به هلاکت رساند.

 .ی از و ودش آگاه نشودتا کس

 

 اندیشی چهارمچاره

خواهی دارد. او در  نگی که به خونپیران، حتی پس از مرگ سیاوش نیز، دست از ایب آرمان خود برنمی  

آورد و عرصه را بر گیو و  هایی را در برابر فریبرز به دست می پیروزی افتد، در مراحل نخست، راه می سیاوش به 

ــی به  ن  با آنتوس و گودرز تن  می ــت و کند؛ اما از آنجا که مور ایرانیان را در دل دارد و قلباً راض ها نیس

 وید تا هرچه زودتر و به هر تنوا به ســبب نابخردی افراســیاب مجبور به ایب  ن  شــده اســت، فرصــت می 
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خواهند تا    می او مولت که پس از پیروزی وی بر فریبرز، وقتی که ایرانیان از    ای،  ن  را پایان دهد؛ چنان     بوانه  

ــت می            ــمب اینکه به آنان یک ماه فرصـ ــپاهیان خود را برای  ن  مجدد آرایش کنند، او ضـ دهد، از آنان   سـ

سوی ایران بازگردند. در واقع، ایب نیز چاره می ست که     خواهد تا میدان  ن  را ترک کنند و  شی دیگری ا اندی

 آورد و آنان را به ترک مخاصمه برانگیزد: شاید بتواند در موضع قدرت، دل ایرانیان را به دست
 

 ز لشکر سواری نیاید به  ن   گر ایدون که یک ماه خواهی درن                    
 

 بیارای و برکش صف رزمــگاه  وگــــر  نگجویی، منـ   نگخواه                         
 

 چــــــو یک ماه بر آرزو بشمـرید
                               

 وز ایب مرز توران زمیب بگذرید 
 

 برانید لشگر ســـــوی مرز خویش

                           

 ارز خـویش ببینید بیـــداردل 
 

 (475: 1 ج ،1374فردوسی،)        

 چاره اندیشی پنجم

انتقام خون سیاوش، در مقابل سپاهی که پیران رخ نیز، هنگامی که ایرانیان برای گرفتب در نبرد دوازده

گیرند، او تمام س ی خود را برای دوری از ریختب خون از هر دوسوی فرماندهی آن را برعوده دارد، قرار می

های ایرانیان گردن بگذارد و حتی برادران و به تمام خواسته شودبندد؛ از  مله اینکه راضی می ن  به کار می

شود که  ز به تسلی  و رو میلی  آنان کند؛ تا  ن  رخ ندهد؛ اما با سرسختی گودرز روبهفرزند خود را تس

 شدن سیاوش راضی نیست.دادن همۀ عاملان کشتهتحویل

ندوشب،  ر. ک: اسلامی است ) پیران در ایب موق یت دشوار که مجبور به انتخاب یکی از دو  انب دل و عقل  

گیرد؛ اما گویی دست تقدیر بر رد، برای دوری از کیب و  ن ، به کار می(، هرچه در توان دا250 -262: 1348

 ویی نموده، به گودرز پیشنواد  تدبیر وی چیرگی دارد. او حتی در آخریب موق یت خویش، بر اساس خرد چاره

و به ایب شدن سیاوش را به مصاف نبرد با ایرانیان بفرستد تب باشد تا تنوا عاملان کشتهبهکند که  ن ، تبمی

شیوه شدن خون بی شکل، ه  از ریخته  سپاهیان خود از ارج و  گناهان  لوگیری کند و ه  به  ای که در مقابل 

 مقام نیفتد، به خواستۀ ایرانیان، مبنی بر اسارت عاملان قتل سیاوش، تب دهد:

 همیــــدون مب و تو به آوردگاه
 

 خواه...بگردی  یک با دگــر کینه 
 

ـد از آویختب           گناهان ز خـــون ریختب                                                مگر بی ـ ـ ـ ـ  به آسایش آین
 

 (872: 2 ج ،1374فردوسی، ) 

شود کیخسرو به یاری گودرز لشگر پذیرد؛ اما پیران هنگامی که متو ه میگودرز نیز پیشنواد پیران را می

 خواهد.نویسد و از او کمک میمیای به افراسیاب کشیده است، نامه

ها و تمویداتی که وی گریها را در زمرۀ تدابیر  نگی وچارهتوان آندهد که میپیران اقداماتی نیز انجام می

ها، از شبیخون زدن، محاصره کردن در دو گریبرای پیروزی بر دشمب انجام داده است، در ن ر گرفت. ایب چاره

های بد  غرافیایی و ت قیب و د با انبوه سپاهیان، قرار دادن ایرانیان در موق یتب د ن امی و اقتصادی، نبر

 برد.ها راه به  ایی نمیگریاما به اعتراف خود وی، ایب چاره؛ هنگام، اشاره نمودشده و بهگریزهای حساب

 ویی که صلح های او برای برقراری صلح است، آنجاگری ویی است و بیشتر چارهپیران، اگرچه مرد صلح

گیرد. در همیب تواند تسلی  شود و مجبور است تمام توانش را در راه اهدافش به کار افتد، نمیوی کارگر نمی

نکردن به ایرانیان، به ستوه آمده است، به حدّ برادر خود در حملهاز نبرد نیز، هنگامی که هومان، از انت ار بیش

آسوده ت که سپاهیان در  امۀ  ن  آمادۀ نبردند؛ اما تو همچنان دلگوید: ای برادر، پنجمیب روز اسوی می
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نگری. گروهی از سپاهیان را به فرمان مب بدار، تا ببینی چگونه گذرانی و پیوسته به سپاهیان ایران میروزگار می

تریب ستهگوید: ای برادر، سخب ناسنجیده مگو! گودرز شایشکن . پیران در  واب وی میصف دشمب را در ه  می

تریب پولوانان کیخسرو است. به رای و فرزانگی همانند ندارد؛ لشکریانش را میان دو کوه، چنان آزمودهو رزم

سو بر آنان راه نیست. باید منت ر بود که به  ن  آرایی کرده که اگر از  ای نجنبند و حمله نکنند، از هیچصف

 .(876: 2ج  ،1374فردوسی، ) دستی کنندپیش

زند. شود و اسب او را میرسد. در ایب نبرد، گودرز بر وی چیره مینوایت، نوبت رزم پیران و گودرز میدر 

شود که دست پیران به دو نی  شود. در اینجا پیران افتد و همیب، سبب میغلتد و بر رویش میاسب بر وی می

 رود:؛ اما گودرز نیز به دنبال وی میسوی کوه فرار کندبیند که برای نجات  ان خود، بهچاره را در آن می
 

ــوه   ــودرز بگریخت او سوی کـ ـــ ـــ  ز گـ
 

ــتوه    ــت و دویدن سـ ــد از درد دسـ  شـ
 

ــد بر آن کوه سر بر دوان    ــــ  همی شــ

 

ـر پولوان                 ـ ـزو بازگردد مگ ـ ـ ـ ـ ـ  ک
 

 (878: 2 ج ،1374فردوسی، )         
 

گرفتب  ان وی بشوید و او را رها کند؛ اما رود که شاید گودرز دست از پیران، با ایب امید به سوی کوه می

تواند به او امان دهد؛ خواهد یا نمیبرد. اینجا آخر کار است و گویی گودرز نیز نمیایب تدبیر نیز راه به  ایی نمی

 گری نیست:گوید که دیگر  ای چارهبنابرایب، به او می

 زمانـــه ز تو پاک برداشت روی
 

 مجوینه  ای فریب است، چاره  

 (889: 2 ج ،1374)فردوسی،      
 

کند. زوبیب از پشت به پیران سوی او پرتاب میدر نوایت، گودرز که در پی پیران است، زوبیب خود را به

 شود.کند و کشته میاصابت می

 

 اندیشی ششمچاره

ستان بیژن و منیژه نیز،  شانه و خردمندانۀ خود را  نقش نیک پیران، در اثنای دا کند. وی تمام  بازی میاندی

صمیمش آگاه کند؛ بلکه بتواند از ایجاد تنش میان      توان خود را به کار می ستی ت سیاب را از نادر گیرد تا باز افرا

سیاب می  خواهد که از کشتب بیژن دست بکشد و لااقل وی را زندانی کند؛     توران و ایران  لوگیری کند. از افرا

 کند:ی میترتیب، از اعدام بیژن  لوگیربدیب

ـد       ـو پیران ویسه بدانجا رسی ـ ـ ـ  چ
 

ـربسته دید        ـ ـ ـه راه ترک کم ـ  هم
 

 یکی دار بر پای کــــرده بلنــــد         
 

 کمندی بر او بســته چون پای بند 
 

ست؟    سید کیب دار چی  ز ترکان بپر
 

 درِ شــــاه را از درِ دار کیســت؟ 

ــژن است  بدو گفت گرسیوز ایب بیـ
 

ــا شاه    را دشمب استاز ایران کجـ
 

ـش به دار        ـود تا یک زمان ـ ـ ـ ـ  بفرم
 

 نکــــردند و گفتا ه  ایــدر بدار 

 بدان تا ببینـ  یکـــــی روی شاه       
 

 هرانمای  بـــــــدو اختــر نیک 

ـر او را به بنـد گران          ـ ـ ـ ـ ـ  ببندد م
 

 کجا دار و کشتب گزینـــــد بران 

 هر آن کــــو به زندان تو بسته ماند
 

 نام او کس نخـــــواند هادیوانز  
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 ازو پنـــــــد گیرنـــــد ایرانیان             

                                                                     

 نبندند ازیـــب پس بـدی را میان 

 (767: 2 ج ،1374فردوسی، )      
 

کشور را به حالت عادی پیران به دنبال ایب است که به ایب وسیله، بتواند اوضاع آشفته و بحرانی بیب دو 

ها، گاه به سود ایرانیان است و گاه گریایب چاره ؛ وگر استکلی، شخصیتی چاره وربازگرداند. پیران ویسه، به

 کنی :های او که در  وت منافع تورانیان است، اشاره میاندیشیای از چارهبه سود تورانیان. در زیر، به نمونه

 

 اندیشی هفتم چاره

خواهی ایرانیان در برابر تورانیان، پیران، سپوداری لشکر توران را بر عوده دارد و از های کیبدر  ن  

کند. او، در اثنای  ن ، وفاداری خود را به افراسیاب و مختلف برای شکست سپاه ایران استفاده می ترفندهای

 کند:را به ایرانیان چنیب ابراز می کیب خود

 

 شست    بباید کنون دل ز تیمـــار
                      

 به ایران نمانــ  بر و بوم و رست 
 

 به ایران و توران و بر خشک و آب

 

 نباشد  ـــــز از کام افراسیاب 
 

 (840: 2 ج ،1374فردوسی، )        
 

 ن  با  گیرد. وی درهای پیران، در  وت بوبود کار تورانیان، رنگی از فریب به خود میاندیشیلذا گاه چاره

 گوید:ای که به افراسیاب می نویسد، میایرانیان، در نامه

 ام فراوان فـــریبش فــــرستاده

                        

 امای بنـــــــدها دادهز هر گونه 
 

 (780: 2 ج ،1374فردوسی، )    
 

صلی پیران و ف الیت   ی بر آن فردوس  شود. می های وی در شاهنامه، از ما رای سیاوش آغاز  حضور و نقش ا

ست تا چوره  سبب، غالب چاره ا سود   گریای مثبت از وی به نمایش گذارد و به همیب  های او، در خدمت و به 

ای که در قبال شــاه و کشــور خویش دارد، به ســود  ســبب وظیفهها، بهاما در برخی از قســمت؛ ایرانیان اســت

شاهنامه،  تورانیان عمل می صم  تنگناها،در مشکلات و   یو یش یاندچارهکند. در  عاقلانه و  یهایریگ یاز نوع ت

شرا   بر ساس  سنج  یطیو ا لاعات مح  یا   تیو درا ینماد خردمند او. ردیپذیصورت م  یکار عواقب هر دنیو 

 .توران است و رانیا انیصلح م جادیا یبرا ی،و یهایشیاندچاره شتری وست و بصلح یتیشخص رانیاست. پ

 

 های زالاندیشیچاره. 2-2

صربه      شاهنامه، منح سفیدمویی، عمر هزار     شخصیت زال در  شخصیت ماورایی،  ست.  ساله، زندگی در   فرد ا

باشد.  های حکمت و خرد دسترسی داشتهبا سیمرغ، همگی سبب شده است که وی به چشمه البرز و همنشینی

 است.ویر کشیده شدهحتی صورت ظاهری وی نیز، در شاهنامه با هدف و دقت خاصی به تص

ــان خردمندی و نقش زال به  ــپیدمویی زال، نش ــت. گرهس ــاییعنوان مر ع خرد  م ی اس ها در امور گش

 (.341: 1389قبادی، است )کنندۀ ایب مفووم پولوانی و... بیان

اش از آن برخوردار است.  تریب ویژگی زال، دانایی و خردمندی و زیرکی است که در سراسر زندگی   بر سته 

ــتی میزال، حتی آن ــبب هوش و تدبیر و درایت خار گیرد، بهگاه که نیروی تنش کاس اش، همواره از ال ادهس
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اش، در بروز چنانیهای کشور بوده است. ب ید نیست که خودساخته بودن زال و پرورش آن    تریب پشتوانه ارزنده

یری ایب هوش و کاردانی، همان نوع تربیت باشد. سرچشمۀ اسا     ها، مؤثر بودهو رشد ایب است دادها و خلاقیت  

شیده         سرشت پو ست که خود، نمادی از  سمانی ا ست )حمیدیان،  او به دست مرغی آ  (.344: 1372کار  وان ا

ــور می        زال ــاهنامه حضـ یابد؛ زیرا ار اعات      ، در مقام نمایندۀ خرد  م ی و مر ع کل و تمثیلی از عقل در شـ

 (.342: 1389قبادی، است )وایت، گشایندۀ تمام مشکلات گوناگون شاهنامه به اوست و در  ول ر

تواند نمونۀ انسان کاملی باشد که به مرحلۀ در شاهنامه، زال ه  پدر حماسه است و ه  پیر رایزن آن. او می

ست. او، از یک  پدر ) سیده ا سوی دیگر،      پیری( ر ست و از  شاهنامه ا سو، بزرگتریب و پیرتریب رایزن و راهنمای 

ست    سطوره       پدر ر ست. در نقد ا ست. ایب دو ویژگی، به م نای خردمندی و دانایی ا سۀ ملی ا ای قورمان حما

 (.47: 1382پور، اسماعیلاست )یون ، پدر نیز سمبل خرد و تفکر 

رود، تا او را به  ام ۀ انسانی بازگرداند، سیمرغ که دلتنگی زال را می بیند،  که سام به دنبال زال میهنگامی

گوید که هرگاه به یاری او نیاز داشت، یکی از آن پرها را بسوزاند تا سیمرغ    دهد و به وی میبه او میپر خود را 

توان آن را نوعی خواهد که میخود را به او برســـاند. همیب اســـت که زال، در دو مرتبه، از ســـیمرغ یاری می

ب م نا نیسـت که زال از  ادو اسـتفاده    شـمار آورد. البته ایب یاری ماورایی، به ای گری در مشـکلات ه  به چاره

ای با خرد مربوط است؛ خردی برتر که مشکلاتی را که به دست عقل     گونهکند؛ بلکه تمام ایب موضوعات، به می

 گوید:کند. سیمرغ به زال میحل نیست، با خرد و حکمتی برتر و ماورایی، حل میآدمی قابل

 ابا خــــویشتب بر یکــی پر مب
 

 د سایۀ فــــــر مـــبخجسته بو 
 

 گرت هیـچ سختی به روی آورند
 

 نیک و بد گفت و گوی آورند ور از 
 

 بر آتش برافکـــــب یکی پر مـب
 

 ببینی هــــ  اندر زمان فـــر مب 
 

 امکه در زیـــــر پرت بپـــرورده

 

 امابا بچــــــــگانت بـــــرآورده 
 

 (404: 1 ج ،1374فردوسی، )           
 

تواند ایب باشــد که  ول مانند تاریکی اســت و دانش و خرد،  زدن پر ســیمرغ، میارتباط ایب پیوند، با آتش

شنی  ست. به گفتۀ  لال مانند آتش رو سیمرغ با آتش، پیوند آن بخش ا شه   الدیب کزازی، پیوند زال و  ها با اندی

ست و آنچه آن  ساند، در واقع، همان  ها را به ه  میا سطوره    ر ست که در قالب آتش ا شه ا شده   اندی ای نمادیب 

ست و به         شه ا شت، اندی سر ست. آتش که در  شۀ اورمزد در پدیده     ا شه، اندی های گوناگون  شگفتی، مانند اندی

خواند، نماد اندیشه  نوایت، وقتی زال سیمرغ را فرامی  در (.132، 1380کزازی،است ) هستی، به یکبارگی نوفته  

های بر ســتۀ خرد و اندیشــۀ زال،   ی از نشــانهکی اســت.انده و به اندیشــه متوســل شــده  و دانایی را فراخو

 کنی :های وی اشاره میاندیشیهای شاهنامه است. در ادامه به چارههای وی در خلال داستاناندیشیچاره

 

 اول اندیشیچاره

همان آغاز تولد رست ، رودابه   دهد. از شتابد و او را نجات می های سخت به یاری رست  می  زال در موق یت

 آید و:خیزد. زال گریان به بالیب رودابه میرود و از ایوان زال خروش برمیاز هوش می

 همان پر سیمرغش آمــــــد به یاد
 

ــیندخت را مژده داد   بخندید و سـ
 

 وز آن پر ســیمرغ لختی بســوخت  یکی مجمر آورد و آتش فروخت
 

ــان تیره  گون شد هواه  اندر زمــ
 

ـد آن مرغ فرمان         ـ ـ ـ  رواپدید آم
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 (152: 1 ج ،1374فردوسی، )   
 

سیمرغ به زال آموخت تا مرد بینادل و پرفسونی آورد و خنجری آبگون به او بدهد تا پولوی رودابه را بشکافد 

آگاه کردن رودابه نیز، از شراب استفاده کند و او را مست سازد تا از درد هوشو فرزند را بیرون کشد.  وت بی

 آید.سلامت، به دنیا میکنند و تومتب بهنشود. چنیب می

 

 اندیشی دومچاره

زال، همچنیب در آوردن رست ، کیقباد را از البرز کوه و نشاندن وی بر تخت شاهی راهنمای رست  است و 

 انگیزد:او را به ایب کار برمی

ــده زال ـــ  به رست  چنیب گفت فرخنـ
 

ــراز   ـــــ  یالکه برگیر گوپال و بفـــ
 

 بـرو تازیان تا به البـــــرزکــــــوه              
 

کر ه            ــ  گروه گزبب کب یکی لشـ
 

ـب یکی             ـ ـ ـ ـریب ک ـ ـ ـ ـ  ابر کیقباد آف
 

یش او در درنــ  انــدکی         پ کب   م
 

 (198: 1 ج ،1374فردوسی، )

 اندیشی سومچاره

ست  در نجات کیکاووس از    ها زال چارهاز دیگر وقای ی که در آن ست دیو مازندران   ساز بود، راهنمایی ر د

ســر بود، بدون اینکه به نصــایح زال و رســت  گوش فرادهد، به   بود. کیکاووس که پادشــاهی خودرای و خیره

مازندران رفت و در آنجا اسیر شاه و دیوان مازندران شد. با و ود اینکه کاووس نصیحت زال را گوش نکرد، زال      

 هد:از رست  خواست تا به ایب سفر برود و او را نجات د
 

 به رست  چنیب گفت دستان سام
 

 که شمشیر کوته شــد اندر نیام 
 

 و گــر تخت را خویشتب پروری   نشاید کــزیب پس چمی  و چری 
 

 که شاه  ـــوان در دم اژدهاست
 

 به ایرانیان بر چـــه مایه بلاست 
 

 کنون کرد باید تو را رخش زیب
 

 بخش کیـببخواهی به تیغ  وان 
 

 (237: 1 ج ،1374فردوسی، )   
  
شود. رست  که در    خوان رست  برای آزادی او آغاز می کیکاووس در مازندران، ما رای هفت پس از اسارت     

شورت  سود می ایب راه نابلد بود، از م ست و    خوان نیز، زال چارهترتیب، در هفت وید. بدیبهای زال  ست  ا گر ر

 کند:های لازم را به او میراهنمایی
 

 سر از خواب و اندیشه پردخت کب  برت را به ببر بیان سخت کــب

 به  ان از تو دارند هـــــرگز امید  نباید که ارژن  و دیو سپیــــد
 

 کنون گـــــردن شاه مازندران
 

 همه خـــــرد بشکب به گرز گران 
 

 (همان)                          
 

آید؛ زیرا دهد، خود نیز به یاری او میها و ابزار مقابله با دیو را به رست  نشان میزال، علاوه بر اینکه تاکتیک

 دهد.ها را به وی نشان میداند و آنهای رسیدن به مقصود را میراه
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 اندیشی چهارمچاره

شاره شد، زال در سختی     چنان آگاه  دهد و او را از خطرات ها، به رست  هشدار می  ها و گرفتاریکه پیشتر ا

ــه می ــدن از مخمص ــت  و  آموزد. نمونۀ دیگری از چارهها را به او میکند و راه رها ش ــی زال، در نبرد رس اندیش

آید تا پیغام اسفندیار را به او برساند،    در آغاز داستان، وقتی بومب به دیدار رست  می   شود. اسفندیار نمایان می 

سد. پس از اینکه گفتگوهای   ابتدا زال او را می سفندیار نتیجه نمی    شنا ست  و ا دهد و آن دو برای رزم آماده  ر

 خواهد از نبرد با شوریار  وان بپرهیزد:دهد و از او میشوند، زال به رست  هشدار میمی
 

پای     به  باش در پیش او بر   همی 
 

ـ  اکنون بپرداز  ای       ـ ـ  وگرنه ه
 

ـو فرود از موان     به بیغوله ـ ـ  ای ش
 

ــنود نامت اندر     وانکه کس نشـ
 

 کزیب بد تو را تیــــــره گردد روان
 

ـوان        ـ ـ ـریار   ـ  بپرهیز از ایب شو
 

 شـــدی بندگی کب به راهچو ایمب
 

ـی روی شاه       ـ ـ  بدان تا ببینی یک
 

 چو بیند تو را کی کند شاه بــــد؟
 

ــردار بد کی سزد؟   خود از شاه کــ
 

 (1126: 3 ج ،1374فردوسی، ) 
 

رود. در اولیب نبرد، رســت   را به کار بندد؛ بنابرایب به نبرد با اســفندیار میتواند اندرزهای او اما رســت  نمی

زند و سیمرغ را آید. زال دوباره پر سیمرغ را آتش میدارد. در اینجا نیز زال به یاری او میهای فراوان برمیزخ 

ه از نبرد با اسفندیار   خواهد ککند. سپس از رست  می  های رست  و رخش را درمان می  لبد و زخ به یاری می

 آموزد.شدن اسفندیار را به او میبپرهیزد و بر او فزونی نجوید. پس از آن، راز کشته

شاهنامه، به     شده  عنوان چورهشخصیت زال در  شناخته  ست که در  ول زندگی ای مدبّر و خردمند  اش بر ا

شه  ست. ورزیمبنای اندی ست. رابطۀ وی  پیر زاده هایش عمل کرده ا با  شدن زال، خود نمادی از خردورزی وی ا

شه، خردورزی و چاره    شی سیمرغ، اندی سیار، با تکیه    نماید.تر میتر و پرمایههای او را عمیقاندی زال، در موارد ب

شی می بر خرد خویش چاره س   با ، نیز هایدر ناچارکند و اندی های  ی گرهو فراخواندن او، حت مرغیسوزاندن پرّ 

زال با نوایت خردورزی و  های زال با دیگران، در ایب است که اندیشی . تفاوت اصلی چاره گشاید ناگشودنی را می 

ست، به ماوراءالطبی ه       تأمل و تدبیر دربارۀ خود و دیگران می ساخته نی شد؛ اما آنجا که دیگر از خرد کاری  اندی

 آورد.روی می

 

 های گودرزاندیشیچاره. 3-2

شاهنامه، از زمان کیکاووس آغاز می    ضور گودرز در  سرو ادامه     ح ستان کیخ دارد. او از   شود و تا پایان دا

صیت    ست ، در نبردها، بر دیگران برتری دارد. در  ای   شخ ست که پس از ر شاهنامه، هایی ا ،  باکیبی ذکر  ای 

 است: آمده او  وانمردی، بینادلی و خرد ،پایداری
 

ــغ  و دلروشب و سخنگو  انجمب آن از دکر گزیب را تب سه ـــ  زنتیـ
 

 گرگ پیر آن بینــادل گودرز چو  بزرگ پولوان شد که رست  چـــو
 

 (905: 2ج  ،1374فردوسی، )
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هایی را که فر امشان شکست است، به پیروزی تبدیل کند و  ن بدیل  لوه میاو در میدان نبرد، بی

 نماید:می

ـران از میان برکشید           ـ ـ ـ ـ  عمود گ
                                 

ــه دیــد چو گودرز گیتی بر آن         گون
 

ـــب            ـزه و تیر  وشـ ـ ـ ـ ـ  گذارابا نی
 

ـداران هزار             ـ ـ ـ ـ ـ  بزد اسپ با نام
 

ــی ـــ  رفت شاه   دمان از پس اندر همـ
 

 برآویخت و بدرید قلــــــــــــب سپاه 
 

 تو گفتی ز بربر ســـواری نماند                      داری نماند                            به گرد انـــدرون نیزه
 

 (286: 1 ج ،1374)فردوسی،   
 

کند. نمونه ضرورت، صبر میکند و بهکند. به هنگام نیاز حمله میمناسب انتخاب می هایاو همواره تاکتیک

شمب می  زندوی با پیران که در میان دو کوه اردو میرا در  ن  میان  شود. در  ن  دیگر،  و منت ر حملۀ د

شبیخون می    صمی  به  سر نمی      ت سبی به  شرای  منا سپاهیانش در  شمب،   گیرد؛ چرا که  برند و او با حمله به د

  نقش ن امی، بیشتر   قصد دارد تا کار را یکسره کند. او در قیاس با زال و پیران که ه  نقش سیاسی دارند و ه    

شترِ چاره  شی نقش ن امی دارد؛ بنابرایب، بی سالار در میدان نبرد    اندی سپو های وی نیز، در مقام یک فرمانده و 

خواهی  یابد. وی حدود هفتاد تب از نوادگان و فرزندان خود را نیز در  ن  میان ایران و توران، در کیبظوور می

 نماید:تر میتر و مصم میب سبب، در ایب نبردها،  دیسیاوش، از دست داده است. شاید به ه
 

  که آید ز بوـــر نبیره به  ن 

                                       

 چــو گودرز کشواد پولادچن  
 

 (808: 2 ج ،1374)فردوسی، 

 و یا:

ــتیب به خون ــت آس  ریختب برنوش

 

 نخســتیب کســی کو پی افگند کیب 
 

 )همان(                                         
 

ساس دانش و خردمندی خویش، چاره   در بخش شاهنامه، گودرز، بر ا شی های مختلفی از  های  الب و اندی

 دهد که در ادامه به ایب موارد اشاره خواهی  کرد.انگیزی نشان میتأمل

 

 اندیشی اولچاره

سیاوش، گودرز، از سوی کیخسرو، سپوسالار سپاه ایران است        خواهی در نبرد میان ایران و توران، در کینه

سپاه      ست.  سه، فرمانده تورانیان ا سختی از تورانیان       و پیران وی ست  شک ایران، در ابتدا، به فرماندهی فریبرز، 

خورد. سپاه توران که لشکری ع ی ؛ شامل سربازان تورانی و قوای کشورهای دیگر است، در مقابل ایرانیان،       می

های ن امی خاص خود، چنان  اندیشــیگذارد. او با چارهکه گودرز پا به میدان میتر هســتند. تا ایبر فزونبســیا

 موضع بوتریب در وی، فرماندهی سپاه ایران، به گیرد که پرشماری دشمب را خنثی نماید.تاکتیکی در پیش می

 خود آن، از پس و نزنند پیکار به وی، دست دستور از پیش که دهدمی فرمان سپاهیان به گاهآن .گیرندمی پناه

ــپاه  فرمانده   پیران، با  مکاتبه   و مذاکره  به  لحاظ ن امی،    کرد و به می ت لل  نبرد در پردازد. گودرزمی توران، سـ

  سنجید و در می را کار  وانب همۀ خوبیبه او .زدن به سپاه کثیر تورانیان بود منت ر فرصت مناسب برای ضربه   

  مزاج،آتشیب عجول و کارنادیدۀ  وانان درن  او، ایب از البته انداخت کهمی تأخیر به را س د،  ن   الع انت ار
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  شجاعت و برد. گیو، دلاوریخود از  دّش را نزد گیو می شکایت برای مثال؛ یک بار بیژن .آشفتندبرمی شدتبه

 گوید:می چنیب فرزند به خطاب ستاید؛ امامی را وی
 

ـره         پور ای تو ولیکب ـ ـ ـ ـ ـ  سخب چی
                           

ــکب گشاده بر بر نیا زبان  ــــ ــــ  مــ
 

ــر و است  کاردیده او که  است     داناتــ
 

ــکر بریب  ــت موتر نامور  لشـ  اســ
 

 آموزگار کارش هــــــــــــر به نباید  کارزار ســـودۀ بود کــــــو کسی
 

 (819: 2 ج ،1374فردوسی، )          
 

 باقی دشمب برای راهی هیچ کهچنان کند؛می ت بیه دو کوه میان را سپاهیان رخ، گودرزدر  ن  دوازده

 برادرش، به بارهایب در پیران .کندمی درمانده را دشمب(  نگی تاکتیکسپاه ) کردنت بیه ایب واقع، در. نماند

 گوید:می چنیب هومان،
 

 کـــوه  دو میان لشکـــر که چوارم
 

 گروه کرده و ستآورید فــــرود 

 نیست  راه بدو پویی که ســـو هر ز
 

 نیست کوتاه رنج کیــب براندیش 

 مگــــــر تا بـــــدان باید بکوشید
 

 ســـر برآرند پایهکــــــوه از آن 

 (822: 2 ج ،1374فردوسی، )   

 اندیشی دومچاره

ــت  که پولوان نامی و خردمند ایران  ــخنان   در  ن  میان گودرز و پیران، حتی رس ــت، تحت تاثیر س اس

داند و پذیرد؛ اما گودرز سخنان پیران را نوعی حیله و مکر می گیرد و صلح با دشمب را می  پیران ویسه قرار می 

 دهد:می رست  را به ایب موضوع تو ه
 

 خاست  پای بر گودرز بشنید چــــــو
 

 راســت  و داد موتر کای گفت بدو 
 

ـون      ـ ـ ـ ـی     ست ـ ـ  گاه   زیبای و سپاه
 

ــاه تو به  فروزان   کلاه و تخت  و شـ
 

ـوی    ـ ـی      بگ ـ ـ ـ  داستان تو پیش یک
 

ـون         ـ ـ ـ ـ  باستان گفتۀ از بشنو کن
 

ــدگوهــران         ان راستی از که ـ ـ  ب
 

 گران بار ز گردون گــریزد، چـو 

ـر ایدون که     ـ ـ  کند پیمان بیچاره گ

                                                        

ـوشد    ـ ـد   راستی آن که بک ـ  بشکن

 (866: 2 ج ،1374فردوسی، )       

سته  کاربه ایرانیان با ایب از پیش که هایینیرن  و دروغ و پیران هایگریحیله شرح  به آن، از پس ست،  ب  ا

 پذیرد:می را او سخب نیز رست  که آنجا کند؛ تامی یادآوری همه را و پردازدمی

 با خــرد باد  فتکه گفتار تو   گفت گودرز به رست  بشنید چـو

 (868: 2 ج ،1374فردوسی، )  
 

نشستب  گیرد، به تختموضوع دیگری که گودرز در به سرانجام رسیدن آن، تدابیر خاص خود را در پیش می

بودن فرزند متو ه زنده -همچون زال و رست -کیخسرو است. پس از مرگ سیاوش، گودرز در پیامی غیبی 

  ان گوش به را پدر فرمان کند. گیویافتب و بازگرداندن وی به ایران، اعزام میشود و گیو را برای سیاوش می

 هایرنج تحمل از پس شود.می زمیبتوران عازم و سپس کندمی فراه  را سفر روز، مقدمات همان از و شنودمی

نشاند. می شاهی تخت بر را کیخسرو و آوردمی ایران یابد و بهمی را فرنگیس، مادرش، و کیخسرو فراوان، سرانجام
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شود که گودرز در مقابل هایی مینشستب وی، مخالفتتخت گردد، بر سر به هنگامی که کیخسرو به میوب بازمی

 گوید:ایستد؛ مثلاً: در پاسخ به  وس چنیب میآنان می

کای ک       فت گودرز  ــردبدو گ  خــــ
 

ــرد از مردمان نشمرد   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ترا بخـ
 

ــو راد و آزاد و خــامش    نبود  چنــــ
 

یاوش نبود     ــ ــی چون سـ  به گیتی کسـ
 

ــت  ــت گویی به چور و به پوس  همویس

                                                                                                           

ــت   کنون ایب  وــانجوی فرزنــد اوســ
 

 (413: 1 ج ،1374فردوسی، )               
 

 نشاند.اوست که کیخسرو را به تخت میبیند و در واقع، گودرز کیخسرو را همچون سیاوش می

 

 اندیشی چهارمچاره

نمونۀ دیگر، در مورد اختلافی است که هنگام لشکرکشی سوراب به سوی ایران، میان کیکاووس و رست          

خواند؛ اما رست   خرد و تندزبانی است، رست  را برای دفع خطر سوراب فرامیآید. کیکاووس که شاه ک میپیش

دهد تا او را دربند کنند و او رسد، فرمان می می کند؛ بنابرایب، هنگامی که رست  به دربار وی میدر آمدن ت لل 

ست  نیز پرخاش   شند. ر شزد می را بر دار ک ست که به     کنان به او گو ست و او ست  ا کند که تاج و تخت وی از ر

ــت  می  ــت  به او. رس ــت  نیاز دارد، نه رس ــا ت عده خواهد ایرانیان را تنوا بگذارد؛رس ای از پولوانان، ولی با وس

فرستند تا با  کردن کیکاووس نزد وی میشود؛ ولی گودرز را برای متنبه ویژه گودرز، از تصمیمش منصرف می  به

 خواهی از رست  کند:کردن وی، او را راضی به پوزشنصیحت

ست           ست تو گردد در سته به د  شک
 

ــت       کار تسـ کایب   به گودرز گفتند 
 

ــب نغنود     ـــ  همی بخت تو زیب سخـ
                              

 سپوبد  ز از تو سخـــــــــب نشنود 
 

ـ            ـ ـر بخت گ ـ ـ ـ ـ  بوده بازآوری  مگ
                              

ــرب و دراز آوری سخب  ـــ ـــ  های چـ
 

ـید تفت       ـ ـ ـ  به نزدیک خسرو خرام

 

ـواد رفت           ـ ـ ـ ـ ـ  سپودار گودرز کش
 

 (335: 1 ج ،1374فردوسی، )          
 

با تو ه به اینکه غالب مواردی که در شــاهنامه از گودرز ســخب به میان آمده، در میان نبرد بوده اســت،   

های وی در نبرد، حاصــل  دهد. بســیاری از پیروزیهای وی نیز در میدان نبرد خود را نشــان میاندیشــیچاره

ــی و خردورزی چاره  ــت. ا مینان های وی بوده اندیشـ تواند بر  و در میدان نبرد، ه  می خا ر و پندار نیک ا   اسـ

ــت  ن  تأثیر گذارد و ه  در رفتار  نگاوران.  ــرنوش ــت که حتی    س ــجاعت، خرد و دلاوری او به حدّی اس ش

 کند.ستاید و به عقل و خرد او اقرار میورزی او را میدشمب نیز او و اندیشه

 

 گیرینتیجه. 3

شاهنامه هستند که در دربار و سپاه ایران و توران، با تدبیر و    برخی از پولوانان و بزرگان پیر و سالخورده در  

شی دانایی و چاره سرزمیب خود را می    های خود، گرهاندی سپاه  شودنی دربار و  شایند. در ایب مقاله، از  های ناگ گ

زال با  ،نایم بیدر اای : پیران ویسه، زال و گودرز. تب از ایب فرزانگان و خردمندان بحث کردههای سه گریچاره

ص     شخ شتب  صو  ریعنوان پبه یی،ماورا یتیدا ش  ریخرد به ت ست که ب شده  دهیک   یخود را از منب  یآگاه شتر یا

اندیشی   ی؛ اولاً در موارد بسیار، با تکیه بر خرد خویش چاره سبب است که و   بی. به همکندیم افتیدر ییماورا
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س   با ، نیز هایدر ناچار کند و ثانیاًمی شودنی را می و فراخواندن او، حتی گره مرغیسوزاندن پرّ  شاید های ناگ .  گ

شتر   ضور ندارد   یرخ م یهنگام ،گوارحوادث نابی صحنه ح ست    گفته ؛ حتیدهد که زال در  از  ،شده که افول ر

سفندیار،    تا آنجا که  ؛ست یخرد زال ن رویپ گرید یشود که و یآغاز م یزمان شتب ا ست برادر خود بر اثر ک  ،به د

 شود.یه مکشت ،شغاد

شاهنامه، به      صیت زال در  شناخ عنوان چورهشخ شده ای مدبّر و خردمند،  ست که در  ول زندگی ته  اش،  ا

با  شدن زال، خود نمادی از خردورزی وی است. رابطۀ وی  پیر زاده است. هایش عمل کردهورزیبرمبنای اندیشه 

شه، خردورزی و چاره    شی سیمرغ، اندی سیار، با تکیه    نماید.تر میپرمایهتر و های او را عمیقاندی زال، در موارد ب

شی می بر خرد خویش چاره س   با ، نیز هایدر ناچارکند و اندی های  و فراخواندن او، حتی گره مرغیسوزاندن پرّ 

اندیشی  زال، با نوایت چاره های زال با دیگران، در ایب است کهاندیشی. تفاوت اصلی چارهگشایدناگشودنی را می

ست، به ماواراءالطبی ه روی     دبیر، دربارۀ خود و دیگران میو ت ساخته نی شد؛ اما آنجا که دیگر از خرد کاری  اندی

از  وشــده  یم رف ردمنددانا و خ یتیقرار دارد، شــخصــ رانیا اندر صــف دشــمناگر چه  ،ســهیو نرایپآورد. می

شاهنامه  ست  قورمانان  شکلات و   یو یش یاندچاره .ا صم  تنگناها،در م ساس    عاقلانه و بر یهایریگ یاز نوع ت ا

اســت.  تیو درا ینماد خردمند او. ردیپذیصــورت م یکار عواقب هر دنیو ســنج یطیو ا لاعات مح  یشــرا

؛ هرچند توران است  و رانیا انیصلح م  جادیا یبرا ی،و یهایش یاندچاره شتر ی وست و ب صلح  یتیشخص   رانیپ

شتر   نتیجه وی یهایگراز چاره م دودی ست و در بی و ن ر  یبرخلاف راو  گرید یاگونهبه عیوقا ،موارد بخش ا

و  اوشیشــدن ســاز  مله کشــته ؛در چند مورد از حوادث ناگوار . ســنگینی و تلخی غیبت او،دهدی، رخ میو

  شیاندچاره یتیشخص یاست که و بیبر ا یمحکم لیدل ،وعموض بی. خود اآشکار است نیز سوراب در شاهنامه

ای که در قبال شاه و کشور خویش دارد، به سود تورانیان    ها، به سبب وظیفه در برخی از قسمت  .ست گشا و گره

اساس   عاقلانه و بر یهایریگ یاز نوع تصم  تنگناها،در مشکلات و   یو یش یاندچارهکند. در شاهنامه،  عمل می

ــرا اســت.  تیو درا ینماد خردمند او. ردیپذیصــورت م یعواقب هرکار دنیو ســنج یطیو ا لاعات مح  یش

 .وتوران است رانیا انیصلح م جادیا یبرا یو یهایشیچاره اند شتری وست و بصلح یتیشخص رانیپ

ها، گاه به سود ایرانیان است و گاه به سود  گریایب چاره ؛ وگر استکلی، شخصیتی چاره   ورپیران ویسه، به 

است   یتیگودرز شخص   اما؛ بد است  یسرنوشت   نیز، رویدادی تلخ و در شاهنامه  رانیبخش عمر پانیپا تورانیان.

 از تورانیان سخت  یانهیک ،شدن نوادگان خود پس از کشته ویژه به ،ساز است. او  نبرد، چاره دانیدر م شتر یکه ب

با دشــمب به  در مصــافبا  دیتی فراتر از انت ار، خود را  یآگاهکه رزم ودشــیباعث م بیو هم ردیگیبه دل م

ضور و  شتر ی. بردیگ کار شاهنامه  یح سیاوش، از آغاز  ن  او با توران تا    در ،در  ستان    اوشیس خواهی نخو دا

ست  شش و  ا در   یو یهایش یاندها و چارهکیشود. تاکت یم انینبرد با توران یهادانیدر م یکه منجر به درخ

سته  ها،از مدیریت وی در  ن  در چند مرحله ی نیز،روزیباخته، به پ نبردِ لینبرد و تبد ست.  بر  شجاعت،    ا

شه     شمب نیز او و اندی ست که حتی د ستاید و به عقل و خرد او اقرار   ورزی او را میخرد و دلاوری او به حدّی ا

 کند.می
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